
امام حسین)ع(: 

هر کس لباس شـــهرت و انگشـــت‌نما از هر جهت بپوشـــد، خداونـــد او را در روز قیامت 
لباســـى از آتش مى‌پوشاند.

اصول الکافى: ج ۶، ص ۴۴۵، ح ۴.
سخن روز

فضای مجازی

نذر محسن چاوشی
محســـن چاوشـــی قطعه »آواز خون« را ســـال قبل نذر محرم کرده بـــود و در قامت یک ادای 
دیـــن شـــخصی به عشـــاق امام حســـین)ع( تقدیم کـــرد. بخش‌هایـــی از این ترانـــه در محرم 
امســـال در شـــبکه‌های اجتماعی در حال دســـت به دســـت شدن اســـت. خود چاوشی نیز 
بخش‌هایی از این ترانه را بازنشـــر کرده اســـت. هنرمندان بســـیاری از جمله مصطفی راغب 

با کامنت‌ »یا حســـین)ع(« به این پســـت واکنش نشـــان داده‌اند.

عشق علیه السلام
فرزین محدث، بازیگر ســـینما و تئاتر و تلویزیون نیز به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم)ع( نماهنگی 
منتشـــر کرده با تصاویری از حســـینیه ســـادات اخوی و خوانـــش وحید آقاپور، مریـــم داننده فرد و 
فرزیـــن محدث. او در ابتدای این پســـت اینســـتاگرامی ایـــن دیالوگ معروف فیلـــم »روز واقعه« را 
نوشـــته: »تمام حجت مســـلمانی من حســـین بن علی اســـت« و در ادامـــه آورده اســـت: »قراری 
گذاشـــته شـــد و یاران جمع شـــدند تا قرار به سرانجام برســـد. باشـــد تا کنار هم قرار گیریم، آرام 
غ از هر نگاهی به انســـانی وصل شـــود که او اگر  گیریـــم و قلب‌هایمـــان در این روزها و شـــب‌ها فار
بگوییم پدر ایمان اســـت بی‌راه نیست؛ انسانی که تمام هســـتی‌اش را در راه معشوق ازلی فدا کرد 
و قربانی داد.عشـــق )علیه الســـام( شـــد این قرار که از روز اول محرم آغاز می‌شـــود تا روز واقعه.«

هر هیأت، آزادی یک زندانی
هر ســـال با آغـــاز ماه محرم، مســـئولان ســـتاد دیـــه و گروه‌های مردمـــی شـــرایطی را فراهم 
می‌کنند تا اگر کســـی نذری داشـــت یا می‌خواســـت کار خیری انجام بدهـــد، آزادی زندانیان 
را دراولویت قرار دهد. امســـال هم ســـتاد دیه اســـتان یزد پویش نذر حســـینی با عنوان »هر 
هیـــأت، آزادی یک زندانی« را برای پنجمین ســـال متوالی در این اســـتان اجـــرا می‌کند. این 
پویش با هدف فرهنگســـازی‌ در زمینه بخشـــش و گذشـــت با شـــعار »به عشـــق حســـین)ع( 
می‌بخشـــم« و همین‌طور کمک بـــه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در اســـتان یـــزد از اول تا 
پایان ‌ماه محرم اجرا خواهد شـــد. خبر خوب اینکه تاکنون بســـیاری از مســـئولان، مداحان، 
ورزشـــکاران و هنرمندان بـــه این پویش پیوســـته‌اند تا با همت هیأت‌های حســـینی و اهالی 
حســـینیه ایران، زمینه آزادی مددجویانی را از زنـــدان فراهم کنند که به‌دلیل جرایم غیرعمد 
و محکومیت‌هـــای مالی در زندان‌های اســـتان به‌ســـرمی‌برند. این پویش فقط ویژه اســـتان 

یزد نیســـت و در بســـیاری از اســـتان‌های دیگر نیز اجرا می‌شود.

دهه تحول است
صفحـــه مجازی مرحوم آیـــت‌الله فاطمی نیا به دهه محرم اشـــاره کرده و دراین باره نوشـــته: 
»بزرگان به ده شـــب عاشـــورا چشـــم می‌دوختنـــد تا چیزی بگیرنـــد. ما هم بایـــد با اخلاص 
و توجه کاســـه خـــود را پر کنیـــم. طوری عمل کنیـــد که دعاهایتـــان در این دهه مســـتجاب 
شـــود. دهه محـــرم دهه تحول اســـت. جناب حرّ که متحول شـــد یک شـــخص بـــود اما حرّ 

بـــودن یک جریان اســـت.اگر می‌خواهی متحول شـــوی، دهـــه محرم دهه تحول اســـت.«
علـــی قمصری با انتشـــار تصویری از اســـتاد حســـین علیـــزاده در صفحه اینســـتاگرامش، از 
بازگشـــت این هنرمند برجســـته بـــه صحنه موســـیقی خبرداده اســـت و دراین باره نوشـــته: 
بهترین خبرامســـال برای من بدون شـــک بازگشـــت اســـتاد علیزاده بزرگ به صحنه است. 
تور اروپای اســـتاد از نوامبر آغاز خواهد شـــد.آرزوی ســـامتی و ســـربلندی برای ایشان و چه 

زیبـــا که خبر اجـــرای ایشـــان را در صفحه اســـتاد کلهر دیدم.

عشق بدون شرط
مهـــران غفوریـــان بازیگـــر ســـینما و تلویزیون با انتشـــار چنـــد اســـتوری، از ماه محرم و ســـالار 
شـــهیدان نوشـــته اســـت: مـــن همیشـــه تنهایـــم یـــا امام حســـین. مـــن کـــه 80 میلیـــون نفر 
می‌شناســـنم، تنهایم. یا امام حســـین تو منو تنها مگذار. فقط تو دوســـتم داشـــته باش یا امام 
حســـین. تو عشـــقی تو امام حسین من هســـتی. عشق بدون شرط.عشـــق بدون منت. عشق 
واقعی. عشـــق دلی. چـــون تو امام حســـین قلبمی یا امام حســـین هوای دلم را داشـــته باش.
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یا حسین بن علی
خون گرمِ تو هنوز از زمین می‌جوشد

هر کجا باغ گل سرخی هست
آب از این چشمۀ خون می‌نوشد

کربلایی‌ست دلم!
سرِ حق بر نیزه‌ست

خیل آزادگی آوارۀ صحرای ستم
از سیه‌کاری شمران و یزیدان فریاد

یا حسین بن علی همتت همره حق‌جویان باد!

همایون 
تاک‌نشان
روزنامه‌نگار

نما

»زخمِ کاری«؛ سَمتِ راستی
ویلیام شکســـپیر نویسنده انگلیســـی، در عصری زندگی 
می‌کـــرد که انتظار جامعه از ادبیـــات، ارائه یک بیان وزین 
بود. در واقع نوشـــته‌هایی که ارزش‌هـــا و ذائقه‌های یک 
طبقـــه خاص را مجســـم می‌کرد و تجســـم بخشـــیدن به 
ارزش‌هـــای اجتماعـــی را تســـریع می‌بخشـــید، در دایره 
ادبیات، می‌گنجید. تفکر او، محصول جنگ‌های موسوم 
به یکصدســـاله میان انگلیسی‌ها و فرانســـوی‌ها، و بعد از 
آن، تغییرات دائمی شـــاهان انگلیس و خیانت و برآمدن 
ســـاطین تازه بـــود. این جنگ‌ها، ســـبب شـــد تا هویت 
اجتماعی و جغرافیایی انگلیســـی‌ها و البته فرانســـوی‌ها 
شـــکل بگیـــرد و اســـتحکام یابـــد. الیزابت یکـــم، گرچه 
یک زن بـــود، اما توانســـت حکمرانی موفقـــی را در طول 
تاریـــخ انگلیـــس، بر جـــا بگـــذارد و یـــک دوران طلایی، 
ایجـــاد کند. از طرفی دیگر، فرانســـیس بیکن، توانســـته 
بود با اندیشـــه‌های تجربه‌گرایانه‌اش، فضایـــی تازه برای 
اندیشیدن در جامعه انگلیســـی به وجود آورد و شکسپیر 
جوان، توانســـت از این فضا، بهره ببرد و نمایشنامه‌هایی 
به جا بگـــذارد که هنوزاهنوز، در سراســـر دنیا پس از چند 

قرن، همچنان مـــورد توجه قـــرار می‌گیرد.
فصل ســـوم ســـریال زخم کاری ســـاخته محمدحســـین 
مهدویـــان، در تـــداوم اقتبـــاس از آثار شکســـپیر، این بار 
ســـراغ دو نمایشـــنامه دیگـــر این نویســـنده رفته اســـت 
و بـــا برداشـــتی آزاد از »لیرشـــاه« و »ریچارد ســـوم«، فصل 
»انتقـــام« را پیـــش روی مخاطبان گشـــوده اســـت. در اثر 
مهدویـــان، آن »بیان وزین« که دوره شکســـپیر انتظارش 
را داشـــت، دیده نمی‌شـــود. شـــاعرانگی در کار نیســـت. 
»تجســـم بخشـــیدن بـــه ارزش‌هـــای اجتماعـــی« هم در 
این ســـریال، قابل رؤیت نیســـت. اما روح حاکـــم در آثار 
شکســـپیر، در ســـاخته تازه مهدویان، کاملاً هویداست. 
آدم‌هـــا در این اثـــر، به دنبال توطئه‌چینـــی برای همدیگر 
هســـتند. جملگـــی، شـــخصیت‌هایی دارند کـــه در برابر 
هـــر کـــس، تغییـــر می‌کنـــد. آنچـــه کـــه در کار مهدویان 
قابل تحســـین اســـت، عریان بـــودن ذات و چهره واقعی 
شخصیت‌هاســـت؛ چیزی که شکســـپیر نیز آن را رعایت 
می‌کـــرد و بـــا تماشـــاگران و خوانندگانش، صـــادق بود. 
مهدویان، مخاطـــب را گول نمی‌زنـــد. تصویرهای جعلی 
برایـــش ایجـــاد نمی‌کند تا بـــه یکبـــاره او را غافلگیر کند. 
بلکه تلاش می‌کند با او، یکرنگ باشـــد و هـــر آنچه که در 
پشـــت نقاب آدم‌هایش وجود دارد، برای مخاطب نمایان 
ســـازد. در واقـــع مخاطب زخـــم کاری )در هر ســـه فصل( 
دانای کل اســـت و از همه ارتباطات و دروغ‌ها، نیرنگ‌ها، 
راستی‌ها و ناراســـتی‌های قصه، آگاهی دارد. این موضوع، 
علاوه بـــر اینکـــه اعتماد بـــه نفـــس قابل قبـــول عوامل 
زخـــم کاری را نشـــان می‌دهد، گشـــودن فصل تـــازه‌ای در 
سریال‌سازی کشورمان است که در آن، مخاطب نامحرم 
نیســـت، ذهن مخاطب بـــه بازی گرفته نمی‌شـــود و برای 
ایجاد جذابیت، به او دروغ گفته نمی‌شـــود. مثلاً مقایسه 
کنید ســـریال زخم کاری را با ســـریال افعی تهران ساخته 
ســـامان مقدم. کار مقدم تا آخرین قســـمت، با مخاطب 
ناصـــادق عمـــل می‌کند تـــا او را بـــه اصطـــاح میخکوب 
کنـــد و با شـــوکی کـــه بـــه او وارد می‌کند، مثـــاً جذابیت 
رمانتیک به وجود آورد. در ســـریال جنگل آســـفالت هم، 
چنین نقیصه و ایـــراد مهمی وجـــود دارد. نتیجه ناصادق 
بودن ســـازنده ســـریال با مخاطب، این می‌شود که مردم 
دیگر سراغ آن ســـریال نخواهند رفت.  فصل سوم »زخم 
کاری« که عنـــوان »انتقام« را بر خـــود دارد، تلاش می‌کند 
جامعه‌ای را نشـــان دهد که برنده آن، بازندگانی هســـتند 
که در ســـوی دروغ، نیرنگ و نامردی نمی‌ایســـتند. بلکه 
سمت‌شان، ســـمت درستی و صداقت اســـت. بازندگان 
آن هـــم، برندگانـــی هســـتند که همـــه بردهایشـــان را به 
یکجـــا خواهند باخت و تـــاوان ظلم‌هایشـــان را خواهند 
داد. »زخم کاری« در واقع، نور امید به کســـانی اســـت که 
می‌توانند جهانی فکر کنند و ایرانی بســـازند و فرصت این 

را دارنـــد که جهان، آنهـــا را ببیند.

‌ آنچه که در
‌کار مهدویان
قابل تحسین 

‌است،
‌عریان بودن
‌ذات و چهره
‌واقعی 

‌شخصیت‌ها‌‌‌ ست؛
چیزی که 
‌شکسپیر نیز
آن را رعایت 
می‌کرد و با 
تماشاگران و 
خوانندگانش 
صادق بود. 
مهدویان 
مخاطب را 
گول نمی‌زند. 
تصویرهای 
جعلی برایش 
ایجاد نمی‌کند تا 
‌به یکباره او را
غافلگیر کند

نگاره

طراح: رضا بدرالسماء

نقل قول

افتخار می‌کنم بچه هیأتی هستم
من در شـــهر کاشـــان به دنیا آمـــدم. در این شـــهر هیأت‌های عزاداری امام حســـین)ع( بســـیار رونق 
دارد. در شـــهر من کاشـــان هر کســـی را با نام هیأتی که می‌رود می‌شناسند و شـــروع خوانندگی من 
بـــا تعزیه‌خوانی بوده اســـت. باید بگویم اولیـــن تصاویر من از زندگی و از اجتماعی شـــدن در همین 
هیأت‌ها شـــکل گرفتـــه و از دیدن مردم کنـــار یکدیگر و همچنین تماشـــای زیبایی‌هـــای زندگی در 
هیأت‌هـــای شـــهر و محله‌مـــان بوده اســـت. اولین نغمه‌هایـــی که به گوشـــم رســـید و در جان من 

نشســـت، در همین هیأت‌ها بوده که شـــنیده‌ام. همچنیـــن اولین خاطره‌هـــای خوبم مربوط 
به شـــهرم و آدم‌هایی اســـت که در این هیأت‌ها بوده‌اند. به همین خاطر خـــودم را یک بچه 

هیأتـــی می‌دانم و به آن افتخار می‌کنم. هرگاه ماه محرم فرا می‌رســـد، با توجه به کاشـــانی 
بودنم به شـــهرم ســـفر می‌کنم و در مراســـم عزاداری آنجا شـــرکت دارم. بخصوص ایام 

عاشـــورا و تاســـوعا. اگر نرویم حالمان خوب نیست.

بخشی از صحبت‌های محمد معتمدی در برنامه تلویزیونی مهلا

عکس نوشت

شاه‌حسین‌گویان 
نوعی مراسم مذهبی 
است که در ایام 
عزا در بیشتر نقاط 
آذربایجان و به‌طور 
گسترده در تبریز 
برگزار می‌شود. در 
زبان ترکی آذربایجانی، 
مردم به این مراسم 
»شاخسِی« می‌گویند 
که کوتاه شده واژه 
»شاه‌حسین« است. 
همزمان با آغاز ماه 
محرم، این آیین 
در حسینیه مکتب 
تشیع واقع در خیابان 
بهشت تهران در حال 
برگزاری است.

عکس‌:
احمد بلباسی/فارس

پـــس از آنکـــه در لزوم وجود موســـیقی مطالبی تحریر شـــد، 
دانســـتیم موسیقی، آهنگ هســـتی و نظم آن است و همه جا 
و همه وقت مشـــهود و معلوم اســـت. نمی‌تـــوان آن را ندید و 
از حضورش غافل ماند. موســـیقی، جذابیت هســـتی و وجود 
اســـت. اساســـاً صوت، راز هســـتی اســـت. هســـتی، معلوم و 
مشـــهود اســـت و چیزی که معلوم است، راز نیســـت. مصَوّر، 
آشـــکار اســـت و آشـــکار، فاش شـــده اســـت. وجـــه نامعلوم 
مصـــور، آشـــکار نشده‌هاســـت و هر آنچه آشـــکار نیســـت، راز 
ر و مصوَّت، مصور آشـــکار اســـت و مصوت،  اســـت. میان مصوَّ
نامرئـــی. صـــوت، نادیدنی اســـت و هـــر چه نادیدنی اســـت، 
وجهـــی از راز با خـــود دارد. راز محض، نادیدنی اســـت. آنکه 
امکان دیدنش نیســـت. به هیـــچ وجه دیده نمی‌شـــود. »لم 
ترانی«! او راز محض هســـتی و نامکشـــوف ابدی است. آنچه 
از او مکشـــوف اســـت، معلولش و محصول وجودش اســـت. 
هســـتی، کشـــفی از اوســـت. بدون هســـتی، هیـــچ راهی به 
کشـــفَش، امکان نداشـــت. هســـتی، دلیل او و دلیل وجود و 
نیز حضور اوســـت. )علت موجده و مبقیه( پس وجود، راهی 
به ســـوی او و وجود اوست. از هستی، می‌فهمیم هستی او را. 
وجود، راهی برای آشکارگی اوســـت. بی‌وجود، آن راز محض، 
بی‌ثمر اســـت، پس خودش امکان دیدن نـــدارد، ولی معلول 
و محصولـــش، راه به کشـــفش می‌برد. اما آن راز ســـر به مهر، 
آشـــکارگی دیگری هم داشـــته اســـت و آن صوتش اســـت. او 
خـــود را ننمایانده ولی صدایـــش را به گوش رســـانده. خود را 
عیـــان نکرده ولی صدایش را بیان کـــرده. صوتش، راهی برای 
آشـــکارگی‌اش بوده است. چه خوش ســـعادتی برای انبیا که 
افتخار شـــنیدن صدایش را داشـــته‌اند و به او از این طریق راه 
برده‌اند. صوت، وجه مخفی هســـتی اســـت. صـــوت، مخفی 
اســـت. وجودش، نامرئی است. آشـــکارگی‌اش در وجودش 
اســـت ولـــی در ماهیت، مخفی اســـت. صوت، وجـــه نامرئی 
تصویـــر اســـت. راز تصویر اســـت. آنچـــه در تصویر راز اســـت، 
صوت اســـت. موجـــود بـــا تصویر آشـــکار می‌شـــود و با صوت 
تکمیل. تصویـــر بدون صوت، موجود ناقص اســـت. کمالش 
بـــا صـــوت رقـــم می‌خـــورد. تصویر بی‌صـــوت، ناقص اســـت، 
ولی صوت بی‌تصویر، مرحله‌ای مهم از آشـــکارگی راز اســـت. 
صـــدا، مرحله مقـــدم و مؤخر تصویر اســـت؛ هـــم مقدمه آن 
اســـت و هم مکمل آن! با صـــوت، تصویر به عیان می‌رســـد و 
بـــا آن تکمیل می‌شـــود. اگر صدایش را بشـــنوی، از حضورش 
مطمئن می‌شـــوی. تصویـــر، نماد وجود اســـت. بـــا تصویر به 
وجـــودش پـــی می‌بریم و بـــا صوت بـــه حضـــورش. اینکه در 
مقابلـــت حاضر اســـت. اینکـــه در حضورش هســـت و نزدت 
حاضر اســـت. پس صوت، دلیل حضور و اســـتحضار اســـت؛ 
راهی بـــرای احضار و اســـتحضار. حضور، مرحلـــه‌ای مهم‌تر از 
وجود اســـت. بـــا تصویر، پـــی به وجـــود می‌بریم و بـــا صوت، 
پی به حضور. هســـت ولی آیا با تو اســـت؟! وجـــود دارد ولی آیا 
حضور هم دارد؟! دلیل حضور، صوت اســـت. صوت، همیشه 

حاضر اســـت. هر گاه صوتی بشـــنوی، یعنی موضوع )موجود( 
نزد تو حاضر اســـت. بـــا وجـــودی حاضر مرتبطی. بـــا صوت، 
حاجـــت مواجهه و مرابطه مرتفع می‌شـــود ولی بـــا تصویر نه! 
صوت، مکمل تصویر اســـت. تصویر، بی‌آن ناقص اســـت. هم 
نقص در وجـــود و هم نقص در حضور. صـــوت، بدون تصویر، 
قانع‌کننده اســـت ولی تصویر بدون صوت، چنان نیســـت! از 
آن جهت که بشـــر با مکالمه به مفاهمه می‌آیـــد، صوت وجه 
قانع‌کننده ارتباط و حضور است، ولی تصویر، تفاهم نمی‌آورد 
اگرچه جذاب اســـت. با صوت، اقناع صـــورت می‌گیرد، حتی 
اگـــر نامفهـــوم باشـــد، زیرا تـــو می‌فهمی کـــه آن صـــدا برایت 
نامفهوم اســـت و به این قانع می‌شـــوی ولی بـــا تصویر، اقناع 
صورت نمی‌گیـــرد، زیرا فهـــم ناقصـــی از آن دریافت می‌کنی. 
صوت می‌تواند جایگزین تصویر شـــود ولـــی تصویر نمی‌تواند 
جایگزین صوت شـــود. از همین روی اســـت کـــه تلویزیون و 
ســـینما نتوانســـته‌اند رادیو را اخراج کنند، در حالی که پیش 
از آنهـــا رادیو بوده و هنوز هســـت و بودنش، مقرون به اقناع و 
باور‌پذیری اســـت. پس صوت، جایگزین تصویر است و از این 
روی اســـت که موســـیقی اهمیت می‌یابد. موسیقی، حاصل 
تصویر اســـت. تصویر، کنکاشـــی برای افِهام و تفهیم اســـت. 
ولـــی موســـیقی، القای احســـاس اســـت و احســـاس، همان 
نتیجه‌ای اســـت که تصویر برایش کنکاش می‌کند. موسیقی، 
القای احســـاس اســـت. فهم آن را، القا نمی‌کنـــد. خودش را 
القـــا می‌کند. در تصویـــر، تو تلاش می‌کنی  به فهمی برســـی. 
بفهمـــی که موضـــوع و محمول چیســـت و آن‌گاه احساســـی 
راجـــع بـــه آن پیدا کنـــی. ولی صـــوت، بی‌زحمـــت موضوع و 
محمـــول، خـــودِ احســـاس را به تو القـــا و منتقـــل می‌کند. با 
صوت، تو آن را احســـاس می‌کنـــی و احســـاس آن را دریافت 
می‌کنی. پس اگر چنین اســـت، صوت بـــدون وقایع تراژیک، 
غمگین می‌کنـــد، زیرا بی‌مقدمـــه وقوع، احســـاس آن را که 
نتیجـــه واقعه اســـت، منتقـــل می‌کند. همچنیـــن بی‌وقایع 
خوشـــایند، شـــاد می‌کند، چون بی‌مقدمه وقـــوع، نتیجه آن 
را که احســـاس اســـت، منتقل می‌‌کند. همچنین است سایر 
احساســـات و موضوعات. تصویر، خبر اســـت. صوت، خبر از 
خبر است، ولی موســـیقی، خودِ خبر است. اگر شما تصویری 
می‌بینید، خبـــری، )اطلاعی( دریافت می‌کنیـــد. اگر راجع به 
آن می‌شـــنوید، خبـــری از آن خبـــر دریافت می‌کنیـــد. یعنی 
اطلاعـــی از آن اطـــاع، نصیبت می‌شـــود، ولی اگر موســـیقی 
می‌شـــنوید، خـــود خبر نـــزدت حاضر می‌شـــود. چـــرا؟ خبر، 
اطـــاع از حادثـــه اســـت. در پسِ حادثـــه، احساســـی ایجاد 
می‌شـــود. در پس خبر از حادثه هم ممکن اســـت احساسی 
ایجاد شـــود. قطعیتـــش به مانند مشـــاهده حادثه نیســـت. 
گاهی خود تصویر هم قطعیت ایجاد احســـاس نـــدارد، مانند 
بســـیاری از تصاویری که روزمره مشاهده می‌کنیم و احساسی 
به آنها نداریم ولی موســـیقی، صوتی اســـت که احســـاس در 

ما ایجـــاد می‌کند.

یادداشت

چرا موسیقی؟ )2(

موسیقی، 
حاصل تصویر 
است. تصویر، 
کنکاشی برای 
افِهام و تفهیم 
است. ولی 

موسیقی، القای 
احساس است 
و احساس 

همان نتیجه‌ای 
است که تصویر 
برایش کنکاش 

می‌کند. 
موسیقی، 

القای احساس 
است. فهم آن 
را القا نمی‌کند. 
خودش را القا 

می‌کند

   نسحم فنر
 ،زاسگنهآ
 دمرس یقیسوم
و هدنزاون

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده

نـــه تنها شـــعرا و ادبـــا و فقها 
ن  آ قـــر ثیـــر  تأ تحـــت   … و
آیـــات وحـــی  از  و  بوده‌انـــد 
الهـــام گیری کرده‌انـــد، بلکه 
وحـــی در کلمـــات و جملات 
بـــازار نیـــز  مـــردم کوچـــه و 
نفـــوذ کـــرده و بـــرای گفتـــن 
ضرب‌المثل‌هـــا نیـــز از آیات 
. نـــد گرفته‌ا لهـــام  ا ن   قـــرآ

به عنوان مثال در سوره نجم، آیه 39 آمده است:
» وأنَّ لَیسَ للإنْســـانِ إلاّ ما سَـــعی؛« »و انســـان را نیســـت جز آنچه کوشـــش 
کنـــد.« یعنی به جز از کشـــته خویش نـَــدرَوی. این آیه مصداق یکـــی از قصاید  
حضرت سعدی است:» نا بــــرده رنــــج گنج میسّـــر نـمـی‌شــــود مزد آن گرفت 

جان برادر کـــه کار کرد.«

ل 
مث

ب ال
ضر


